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محمد لطیف�کار

کرمانی؛   نگاهی به رمان »بوم و اندوه بومی« اثر منصور علیمرادی، براساس زندگی حبیبه برومند نقاش 

جهانی برآمده از رنگ و رنج و رُُخ
منصور علیمرادی نویسنده‌ی بزرگی است 
گی مهم او را در یک جمله  گر بخواهم ویژ که ا
گویــم همــه‌ی وجــودش،  توصیــف کنــم، می‌
ســرزمین و قومــی‌ اســت کــه او در آن پرورش 
یافته. حالا هم که هزاران کیلومتر از سرزمین 
آبــا و اجدادی دور اســت، باز هــم قلب او در 
این‌جــا می‌تپــد. کتــاب »بوم و انــدوه بومی« 
کــه بــه تازگــی از او منتشــر شــده یکــی از آن 
نشانه‌هاســت؛ رمانی بر اساس زندگی بانوی 
هنرمند، حبیبه برومند نقاش خودآموخته‌‌ی 
کرمانی اســت. یک زندگی‌نامه واقعی اســت، 
کــه به سیاق یک رمان، مشــحون از تخیل و 

تکنیک‌ نویسندگی است. 
»بــوم و انــدوه بومــی« را اخیــرا نشــر خــزه 
منتشــر کــرده، و رمانــی اســت،که علیمرادی 
بــا زبانــی نــرم و شــاعرانه آن را پــس از انجــام 
پژوهش، نوشــته و نشان می‌دهد که چگونه 
ایــن نقــاش خودآموختــه، بــه دســتاوردها و 

آفریده‌های ارزشمندی نائل آمده است.
ماجــرای نوشــتن ایــن رمان به چند ســال 
گــردد. علیمــرادی در مقدمه‌ی  پیــش بر می‌
کتــاب می‌نویســد: »دوازده ســال پیــش بــه 
اتفــاق دو دوســت نازنیــن بــرای دیــدن آثــار 
نقاشــی خانــم حبیبــه برومنــد بــه منزلشــان 
رفتــم.« نوشــتن در بــاره‌ی او از همــان ابتــدا 
برایــش چالش‌برانگیز بوده اســت: »نوشــتن 
یــک اثــر داســتانی در مــورد زندگــی یــک آدم 
شــناخته شــده و واقعــی در شــهری واقعی و 
در مناســبات با آدم‌های واقعی، کاری است 
پیچیــده و صعــب؛ چرا که داســتان بر تخیل 
و تکنیــک و بداعــت اســتوار اســت و در ژانــر 
داستان ـ زندگی‌نامه، نمی‌توان از حد و حدود 
حقیقت و واقعیت ذره‌ای پا فراتر گذاشــت تا 
خواننــده بتوانــد به درکی درســت از ماهیت 

زندگی شخصیت اصلی برسد.« 
بــر  کــه  می‌شــود  ایــن  او  نهــایی  تصمیــم 
از  جامــه‌ای  نقــاش،  ایــن  زندگــی  واقعیــت 
واقعیت بدوزد، تا مخاطب روایت این زندگی، 
کــه  آن‌چنان‌ کنــد؛  تلقــی  واقعیــت  مــدار  بــر 
کیــد دارد: »ایــن اثــر بــه تمامــی بــر مبنای  تا
مستنداتی« است که او »در ضمن آشنایی با 
خانواده بدایت )نام خانوادگی همسر حبیبه 
برومنــد( و خوانــدن نزدیــک به هــزار صفحه 
یادداشــت از خانم اســتاد حبیبــه برومند به 

دست آمده است.«
بــه ایــن ترتیــب، او در کتــاب »بــوم و اندوه 
بومــی« از زوایــای مختلــف، بــا نثــری زیبــا و 
شــعرگونه زندگی هنــری، خانوادگی،کودکی و 
که هر فصل  کاود. به‌طوری‌ نوجوانی‌اش را می‌
کتاب، انگار دیداری تازه‌ با »برومند« است و 
لایه‌ای از زیست هنری و اجتماعی او را که تا 
کنون از چشــم بسیاری پنهان بوده است، را 

کند. آشکار می‌
در شــروع داســتان، بــا یــک تصویــر بسیار 
و  تابلوهــا  هنرمنــد،  ایــن  زندگــی  از  موجــز 
از  پــر  شــروع  یــک  ایــم؛  مواجه‌ کارگاهــش 
بــا  تــا  ‌انگیزانــد  بر را  خواننــده  کــه  لطافــت، 
کنجــکاوی این روایت را دنبال بکند: »نیمی 
از خورشید گداخته‌ی کویری پشت کوه‌های 
صاحب‌الزمــان گیر کرده اســت. ســایه‌ی کوه 
، تــا پشــت دیوار  قلعــه دختــر در شــرق شــهر
بلنــد یک برج نیمه‌ویران پهن شــده. برجی 

بازمانده از بارویی بلند در روزگار سلاجقه.
سرشاخه‌های کاجی خشک از میان چند 
بــام گنبــدی در فضــای نیمه‌تمــام تابلــو بــه 
جانبــی خم شــده‌اند کــه وزش بــادی ناپیدا 

کنند. را القا می‌
کند.  رنگ‌هــا را در گوشــه‌ی میز ترکیب می‌
بــه نظرش هنــوز گیرایی گــرم خورشید مدور 
کــه لازم بــوده، در نیامــده.  کرمــان، آن‌طــور 
دلــش  بــه  آفتــاب  رنــگ طلایی شــعاع‌های 
کار  نمی‌نشینــد. انــوار طلایی ســردند. اتــاق 
در تســخیر بــوی رنگ اســت و صــدای کتری 
از آشــپزخانه می‌آید. کرمــان را باید طوری بر 
بوم بســازد که انگار بخواهد جوانی از دست 

کرمــان یعنــی  رفتــه‌ی خــودش را برگردانــد. 
همــه‌ی ۶۳ ســال زندگــی در میــان همیــن 
پیــش  تابلــوی  گلــی  کوچه‌هــای  کوچه‌پس‌

رو...« ص۶.
 بــا ایــن شــروع پر احســاس ما با شــخصی 
آشنا می‌شویم که هنرمند است، و به رنگ‌ها 
و نورهــای اطرافــش بسیــار حســاس اســت، 
و در  او جریــان دارد  زندگــی  رنــگ در  بــوی 
همین‌حــال، صــدای زوزه‌ی کتــری را هــم از 
آشپزخانه‌اش می‌شــنویم... »بر می‌خیزد. از 
کند. »علی« دیر  پنجره به بلوار روبرو نگاه می‌
کرده، صدای »دومان« از اتاق »زویا« می‌آید. 
گذارد سر  می‌رود آشپزخانه، قوری چای را می‌
کتری، نگاهی به دیوارهای هال می‌اندازد که 
مزین به تابلوهای متنوع با قاب‌های مختلف 
و اندازه‌های متفاوتند. جهانی از رنگ و رنج 

و رخ...« ص۶.
کــه  هنــر و مهــارت علیمــرادی ایــن اســت 
بــه ریــز بــه ریــز جنبه‌هــای زندگــی برومنــد 
کشــد، تا به کشــفی تازه در مورد او  ســرک می‌
نائــل شــود. او همــه‌ی ایــن خــرده روایت‌ها 

و نظرگاه‌هایــش را در ۱۴۶ صفحــه بــا همه‌ی 
کــه پرداختــه، مثــل یــک تابلــوی  جزییاتــی 
نقاشــی جلــوی روی مخاطــب علاقه‌منــد و 

کنجکاو قرار می‌دهد. 
کــه با  از همــان‌ شــروع داســتان پیداســت 
یــک روایــت خطی و ســاده مواجه نیســتیم. 
وجــه غالــب و توجه‌برانگیــز زندگــی برومنــد، 
گرچه با نقاشی‌ها و مجسمه‌های اوست، اما  ا
این‌ها تنها جاذبه‌های او نیستند. صبوری او 
در زندگــی و رنج‌هایی کــه می‌برد، نیز جدا از 
کوشی و امیدوار  گی‌ها نیســت. سخت‌ آن ویژ
بــودن هــم از جمله توانایی‌های اوســت، که 
ذهــن و عاطفــه‌ی او از همان کودکی به طرز 
عجیبی او را مقابل و کنجکاو محیط طبیعی 
می‌دهد...»صبح‌هــا  قــرار  اجتماعــی‌اش  و 
معمولا دیر به مدرســه می‌رسید... جذبه‌ی 
کــرد، نورهــای  بــازار بــه ســادگی او را رهــا نمی‌
گنبدهــا  ســوراخ  از  کــه  شــکل  اســتوانه‌ای 
جــان  نیمه‌تاریــک  فضاهــای  بــه  می‌تابیــد 
می‌داد. بازار ســاحت بازی نور و رنگ و عطر 
در  ســربازانی  مثــل  نــور  اســتوانه‌های  بــود، 

یــک خط تــا انتهــای آن دالان عظیــم ردیف 
کم‌رنگی در اســتوانه‌های  شــده بودند. غبار 
ســفید نــور می‌رقصیــد.. هــر روز چیــزی تــازه 
کــرد کــه در طــول مسیــر ســرش را  کشــف می‌
گــرم کنــد. یک روز دکان ســنگکی و روز دیگر 
مغازه عطاری، حرکات حســاب شــده‌ی نانوا 
گردش که مدام در جنبش بودند... آن  و شا
وقت به دو به مدرســه می‌رفت و می‌دانست 
حــوض  در  خیس‌خــورده  ترکه‌هــای  بــا  کــه 
کنند...  لجن‌بسته‌ی حیاط از او پذیرایی می‌
گذشــت، صدای  هــر وقــت از مسیر بــازار می‌
از  مــردان  دســته‌جمعی  گفتن‌هــای  یاهــو 
مغــازه‌ی نمدمالی می‌آمد. دکانی بود تاریک 
ک که بوی کپک می‌داد و به ســختی  و نمنــا
می‌شد هیکل لاغر مردان را در کنار گونی‌های 
بزرگ پشم تماشا کرد... چه می‌خواهی بچه؟ 
می‌خواهــم ببینــم. مگــر تــو درس و مدرســه 
کنــی؟  می‌ چــه  اینجــا  پــس  دارم.  نــداری؟ 
می‌خواهم ببینم. تو دختر که هستی؟ دختر 

برومند...« ص ۳۲.
بــه  همچنیــن  برومنــد،  حبیبــه  داســتان 
علاقه‌‌ی او به ورزش و نقاشی و شیطنت‌های 
کودکی‌اش ختم نمی‌شود، هر چند هر کدام 
از ایــن دنیاها حال و حکایت هم دارند. این 
رمــان به »علــی« یا مهندس بدایت، همســر 
بــزرگ  پســر  دومــان  بــه  می‌پــردازد،  هــم  او 
کــه دچــار معلولیــت ذهنــی اســت  خانــواده 
هــم می‌پــردازد، و این بانــوی هنرمند، علاوه 
برمــادری، برایــش معلــم و مــربی دل‌ســوز و 
آموزش‌پذیــر  را  او  تــا  می‌شــود  هــم  گاهــی  آ
از  رمــان  ایــن  می‌شــود.  هــم  موفــق  و  کنــد 
گویــد  »پویــان« فرزنــد دوم خانــواده هــم می‌
که فوق‌لیســانس خود را با معدل نزدیک به 
گیــرد و در کنار تحصیل، دو ســاز  بیســت می‌
کند،  ارگ و گیتــار هــم می‌نــوازد، طراحــی می‌
شــعر می‌نویســد، و بعد ســراغ روان‌شناســی 
و ریاضــی هــم مــی‌رود و دکترایــش را تــا علوم 
کامپیوتر ادامه می‌دهد. به »زویا« فرزند سوم 
و تحمــل مــرگ خودخواســته‌اش هــم توجه 
دارد. »دومان سه سال و نیم داشت و پویان 
دوساله بود که زویا متولد شد...زویا هم مثل 
که توانســته  پویان خلاق بود. به محض این‌
بود مداد به دست بگیرد، شروع کرده بود به 
نقاشی...دوازده سال بیشتر نداشت که برای 
تصویرگری پنج کتاب کودک به او درخواست 
... اما  کار دادنــد...«، و ده‌هــا اســتعداد دیگر
او خیلــی زود رفــت. برای ایــن بانوی نقاش، 
»مــرگ زویا مرگ نبــود، طوفان ویرانگری بود 
کــه بــه یک‌بــاره درخــت امیــدش را از ریشــه 
برکند...« برای شناخت این هنرمند و آثارش 
باید همه‌ی این‌ها را دانســت و بررســی کرد.  
گی‌ها و اتفاقات زندگی اوســت  مــرور ایــن ویژ
که می‌تواند گوشه‌ای از نهاد نا آرام او و رموز 
پنهان در آثارش را به ما نشــان دهد. حالا از 
گذشــته است و بانو برومند  آن اتفاق سال‌ها

همه‌ی این رنج‌ها را تاب آورده است...
 بندهــای پایانی کتاب هم مثل شــروع آن 
زیبــا و تامل برانگیز اســت: »مدتی اســت که 
کنــد. بــدون  در خلســه‌ی تمــام نقاشــی می‌
احساس خستگی چهار پنج ساعت بی‌وقفه 
کند. وقتی صبح می‌شــود و با صدای  کار می‌
گــردد، از دیدن  اذان بــه حالــت عــادی برمی‌
کنــد دنیایی  تابلو شــوکه می‌شــود. بــاور نمی‌
که بر بوم با آن همه ظرافت آفریده شده، کار 
کند او فقط رنگ‌ها را بر  خود او باشد. فکر می‌
کجا‌آباد، از جهان  بــوم پاشیده و دســتی از نا

نامریی آن نقش‌ها را شکل داده است...«
رمــان »بــوم و اندوه بومی«، تنها یک رمان 
یــا زندگی‌نامــه نیســت؛ بــه گمان مــن، اتفاق 
کاش به وفور رخ بدهد.  خوبی اســت، که ای‌
بــرای شــناخت هنرمنــدان و آثــار آن‌هــا این 
نــوع کوشــش بسیــار بــا اهمیــت اســت، زیــرا 
در این مجال زندگی آن‌ها بررســی می‌شــود، 
بــه جامعــه‌ی مخاطــب معرفی می‌شــوند، و 
مخاطــب امــکان بهتری بــرای درک آثارش را 

کند.  هم پیدا می‌

کرمان؛ انتقاد عضو هیات رئیسه اتاق 

صدور مجوز احداث نیروگاه 
خورشیدی تسهیل شود

گروه اقتصاد: عضو هیات رئیســه و ناظر مرکز کسب 
و کار اتــاق کرمــان بــا اشــاره بــه ســختی فراینــد صــدور 
مجوزهــای مربــوط بــه احــداث و فعالیــت نیروگاه‌های 
از  یــک مرکــز واحــد متشــکل  ایجــاد  بــر  خورشیــدی، 
نمایندگان دستگاههای مختلف مرتبط با صدور مجوز 

کرد. کید  با هدف تسهیلگری تا
عباس جبالبارزی، در نشست مشترک مرکز کسب و 
کار و اندیشکده انرژی اتاق کرمان با مدیرعامل شرکت 
توزیــع نیــروی بــرق شــمال اســتان، افــزود: تــوان مالی 
صنایــع در دو ســال اخیــر تحلیــل رفتــه و تأمیــن مواد 
اولیه و تجهیزات در این حوزه نیز دشوارتر شده است.

بــه نقــل از روابط عمومی اتاق کرمان، وی همچنین 
بــه مشــکلات شــهرک صنعتــی شــماره ۳ کرمان اشــاره 
کــرد و گفــت: خاموشــی مضاعف بــه دلیل قــرار گرفتن 
بــر روی فیــدر عمومــی رتبه‌بندی مشــترکان برق برای 
اعمــال خاموشــی و نحوه برخــورد مأموران قطع برق با 
واحدهــای تولیــدی از مشــکلات این شــهرک صنعتی 

است. 
بــرای جلوگیــری از ضــرر و  جبالبــارزی، در ادامــه و 
گاه ســازی  ، برگزاری دوره‌های آموزشــی و آ زیان بیشــتر

واحدهای تولیدی را ضروری دانست.
رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز در این نشست 
از اعمــال هزینــه ترانزیت بــرق بر روی قبض مشــترکان 
بــا دیمانــد کمتــر از یک مگاوات انتقاد کرد و خواســتار 
توقــف اجــرای آن تــا زمان تعییــن تکلیف قانونی شــد.  
عبــاس عســجدی، بــا اشــاره اینکــه در قوانیــن موجود 
هیچ اشاره‌ای به دریافت این نوع هزینه ترانزیت نشده 
اســت، افزود: مرکز کســب و کار از طریق دیوان عدالت 
اداری پیگیــر ایــن موضوع اســت. وی ادامــه داد: باید 
بــرای اعمــال خاموشــی آن دســته از صنایعــی کــه برق 
خــود را از نیروگاه‌هــا خریــداری مــی کننــد امــا در زمان 
پیک مصرف به دلیل اشــباع خطوط انتقال مشــمول 
قطع برق می‌شــوند، چاره اندیشــی شــود. محمدعلی 
پورامیــری، رئیــس اندیشــکده انــرژی اتــاق کرمــان نیز 
در ایــن نشســت در خصوص مســائل مربــوط به حوزه 
انرژی خورشیدی مطالبی عنوان کرد و خواستار انجام 
همکاری‌های بیشــتر در این حوزه شــد. گفتنی است، 
ایــن نشســت بــا هــدف هم‌اندیشــی بــرای بــه حداقل 
رســاندن خاموشــی‌های صنایع کوچک و متوســط در 

سال ۱۴۰۵ برگزار شد.

در محل دائمی نمایشگاه� بین�المللی تهران؛

کرمان در  پاویون اتاق 
نمایشگاه فرش دستباف تهران 

دایر شد
گــروه اقتصاد: پاویون اتاق کرمان در ســی و دومین 
نمایشگاه فرش دستباف تهران که از 4 الی 8 اسفندماه 
جاری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران 
برگــزار می‌شــود، برپا شــد. آییــن افتتاح این نمایشــگاه 
بــا حضور سیدمهــدی طبیب‌زاده رئیس اتــاق کرمان، 
کرمــان و راور و جمعــی از فعــالان  حســن‌پور نماینــده 
ایــن حــوزه و ســفرای خارجــی برگــزار شــد. بــه ‌نقــل از 
روابط عمومی اتاق کرمان، پاویون اتاق کرمان در این 
نمایشگاه در سالن 38 نمایشگاه فرش دستباف تهران 
و در مساحتی بیش از 122 مترمربع برپاست که در آن 
ســه شــرکت فعــال حــوزه فرش دســتباف اســتان عضو 
اتاق کرمان شــامل شــرکت فرش دســتباف محمودی، 
ابوالهــادی و زنــدی، منتخبی از تولیــدات قالی و گلیم 
خــود را در معــرض دیــد بازدیدکننــدگان قــرار دادنــد. 
مهم‌تریــن اهــداف حضور پاویون اتــاق بازرگانی کرمان 
در این نمایشــگاه معرفی برند فرش کرمان و بازتعریف 
جایــگاه آن در بازارهــای داخلــی و صادراتــی، حمایــت 
از تولیدکننــدگان، بافنــدگان و فعــالان فرش دســتباف 
، خریــداران و  اســتان، ایجــاد ارتبــاط مســتقیم بــا تجار
فعــالان بــازار فــرش، توســعه شبکه‌ســازی و هم‌افزایی 
میان فعالان بخش خصوصی و نهادهای مرتبط، توجه 
هم‌زمــان بــه نــوآوری، طراحــی روز و تطبیــق با ســلیقه 

کنار حفظ اصالت، است. بازارهای هدف در 
تازه‌تریــن  داخلــی،  شــرکت   138 نمایشــگاه  ایــن  در 
ظرفیت‌های تولیدی، هنری و صادراتی فرش دستباف 
کشور از جمله مجموعه‌ای متنوع از فرش‌های نفیس 
دســتباف، تابلوفــرش و محصــولات جانبــی را در قالب 
310 غرفــه در ســالن‌های ۳۱B ،۳۱A، ۳۵، ۳۸ و 1/44، 

به نمایش گذاشته‌اند.

خبر

شماره 909 / چهار�شنبه - 6 اسفند ماه 1404


